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 چکیده
تواند آیینـۀ جامعـه و  صلی فرهنگ و تمدن، میا های به عنوان یکی از شاخصه ،تشعر و ادبیات هر مل

 های از نشانه یتاریخ روزگار خود باشد. شعر گویشی لری ممسنی نیز به راحتی توانسته بسیار
های اقتصادی که از  سیاسی و اقتصادی این قوم را، ترسیم نماید. مؤلفه، اجتماعی، فرهنگی

مهم و انکارناپذیری که در  ت است، به دلیل نقش بسیارت اجتماعی یک ملّ هویّ  های مهم زیرمجموعه
در  ،ا در پوششی ادبی، توانسته است به شکلی گسترده و واقعی،امّ اردزیست معیشتی مردم ممسنی د

تبیین نماید. این  ت اجتماعی این منطقه را واکاوی وزوایای پنهانی از هویّ  یابد وشعر بومی بازتاب 
های  بر اساس انتخاب ابیات وابسته به مؤلفه با تأکید بر اشعار احمد انصاری فهلیانی، پژوهش

ها  دادن جایگاه آن ها، به تحلیل این عناصر بومی و نشان اقتصادی، همراه با آوانگاری و معنی فارسی آن
 پردازد. در شعر بومی ممسنی می
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 . مقدمه1
ارتباطی عینــی،  هستند وخود  زاییـده و مولـود شرایط اجتماعی و تاریخی خاص ،آثـار هنـری و ادبـی

هـای اجتمــاعی هسـتند و نـه اشـخاص  آفرینندگان راسـتین آثـار هنـری، گروه»ذاتـی و بدیهی دارند:
آرنولـد هـاوزر معتقدنـد  مثلشناسان حوزۀ هنر  جامعهبه عبارتی دیگر، بعضی از  ؛(1371:12)گلدمن«منفرد

ری در آن شرایط اقتصادی و اجتماعی محیطـی را کـه اثـر هنـ ست تاا برای درک آثار هنری، کافی»که 
هنــر در تمــام »گوید:  چنانکه هربرت ریر در این باره می .(14:1382)راودراد،«متولد شده است؛ بشناسیم

 .(1352:20)ریـر«جهان، انسـان یـا خـود هنرمنـد توضـیح دهـد ۀا دربارکوشد ت های اصلی خود می تلاش
همچنین، چون شاکله و هویّت اصلی فرهنگ و تمـدن هـر قـوم و ملّتـی در ادبیـات آن نمـودار گشــته 

های مختلــف بیــانی و  شناسـی و جنبـه های هنـری کـلام، سـبک شناخت زیباییاسـت؛ لـذا در کنار 
های فرهنگی و اجتمــاعی هــر ملّتــی،  که جهت شناسایی ویژگیبلاغـی سـخن ادبی، ضروری است 

 و شـناخت زوایـای مختلـف آثـار ادبــی آن نیــز پرداخــت. بــرشناختی  جامعههای  بـه بررسـی جنبه
شناسی ادبی معتقدنـد کـه حـلّ مشـکلات زبـانی و یــافتن معنــا و  پردازان جامعه نظریه ،اسـاس ایـن

کنــد، بلکــه  حات ادبی نه تنها زمینۀ بررسی محتوایی اثـر را فـراهم میمفـهوم دقیـق عبارات و اصطلا
هــا در  های گونـاگون و تـأثیر و تـأثّر آن های مختلف و تحوّلات فکری و ظهـور اندیشـه شـناخت پدیده

نـوین و : ر.ک)نمایــد ها را نیـز تبیـین و روشــن می ها و در نهایت روابط اجتمـاعی انسـان زنـدگی انسان

ل جامعـه بـه دسـت تصویر منظم و کامل از تحـوّ »کند تا  ایـن دانـش کمـک می .(2: 1389یارق، ن معصومی
های حیات اجتماعی و افزودن بر نگـرش و دیـد علمـی  ویژگی دهد و با شناختن و شناساندن جامعه و

بنا بـر  .(1376:4)ترابی،«بر شناخت حرکت اجتماعی بیفزاید جامعـه و سـیر تکـاملی آن، ۀها دربار انسان
معیشـتی  –و شرایط اقتصـادی شناختی  جامعهملاحظات یاد شده، آثار ایدئولوژیکی، فلسفی، تاریخی، 

 .مورد مطالعه و بررسـی قـرار داد ،توان از منظر ادبیات را می
ی از آن تحت تأثیر ادبی است که بخش مهمّ  -بوم ممسنی از آن دسته آثار هنری گویشی زیست شعر 

توان گفـت کـه  بندی کلی، می صادی شکل گرفته است. در یک تقسیمی معیشتی و اقتها شرایط و شیوه
شیوۀ تولید اقتصادی، روابط تولید، سطح و نوع » ت مشترک عبارتند از:عوامل اقتصادی در احراز هویّ 

ها که در یـک اقلـیم مشـخص  خصوص از انسانب تولید، ابزار خاص تولید و امکانات تولیدی یک گروه
کنند. بسته به اینکه این گروه انسانی مفرو ، از گذر یک جریـان تـاریخی،  زندگی کرده و میتاریخی، 

شـوند، کـه  های مشـترکی می اند، دارای ویژگی در هر یک از عوامل نامبرده، متأثر از چگونه نظامی بوده
 .(14:1382)راودراد،«کنند تعلّق تاریخی را ایجاد می ها، نوعی خاص از احساس مشترک و این ویژگی

چینـی،  اغداری، شکار، زنبـورداری، خوشـهدر سطح جزئی نیز محصولات کشاورزی، دامداری، ب  
هـای  فروشی، فروش و استفاده از گیاهان خـوراکی و دارویـی طبیعـی، فـروش و اسـتفاده از میوه هیزم
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 تـرین ها بخصوص بلـو  و بـن و بـادام و کلخنـگ و...، از جملـه مهـم عات آندرختان طبیعی و متفرّ 
های تولیـد، بـا سـطح و نـوع متفـاوت در بسـتر  ای هسـتند کـه بـه عنـوان شـیوه اقتصادیهای  وابسته

سـرا در  کننـد. شـعرای بـومی مهمّی ایفـا می جغرافیایی خاص در احراز هویّت اجتماعی مشترک نقش
تـه تـا بـه آن بهـره گرفهای تولیـد و ملازمـات  توصیفات گوناگون خود در قالب صور خیال، از این شیوه

، به جامعه عرضه هستندکه بیانگر بخشی از هویّت اجتماعی  تصاویر زیبای بومی را ،تر صورتی ملموس
ها و نمادهای فقر و ثروت، سادگی و پاکی، حرمت و مناعت، قناعت،  رمزها، نشانهچنانکه آنان کنند. 

یبـا، های اقتصـادی و متفرّعـات آن ب عشق و امید، شادی و خوشبختی را از مؤلفه رداشـته، تصـویری ز
هایی، شاید برای هر کسـی ممکـن نباشـد؛ چـرا کـه  دهند. فهم عمیق چنین زیبایی بدیع و بکر ارائه می
های ادبی شعر بومی وابسته به اشراف  کامل بر آن زبـان اسـت؛ بنـابراین آشـنایی بـا  درک دقیق ظرافت

 هـا و ترکیبـات و یز نهفته در پس ایـن واژهتواند رازهای سحرانگ زبان بومی متأثر از این شیوۀ زیستی می
و عـلاوه اسـت ها، بسیار غنی  توانمندیمن برخورداری از این اصطلاحات را نشان دهد. شعر بومی به یُ 

شـده بر بازنمایی این بخش از هویّت اجتماعی، باعث مانایی و حفظ و حراسـت از ایـن شـیوه زنـدگی 
های قدیمی را مضمحل کند؛ تنها از رهگـذر  یشتی، شیوههای جدید مع . بی تردید آن روز که شیوهاست

ها را بـه خـوبی  ت اجتمـاعی مبتنـی بـر ایـن مؤلفـهی از هویّـهای مهمّـ توان بخش آثار ادبی ماندگار می
 دریافت.

داری و معیشـت مبتنـی بـر مواهـب طبیعـی را های کشاورزی، دامداری، زنبـور لفهمؤ ،این پژوهش 
رفـت از  بـرون هـای هـای اقتصـادی، منـابع درآمـد و راه یاری از ویژگـیکند؛ زیرا بسـ تحلیلی ادبی می

 ،در این گویش محلـی انعکــاس یافتـه اسـت. بنـابراین ،تنگناهای معیشتی، تجارتی و معاملاتی مردم
اجتمـاعی موجـود در شـعر  -های اقتصـادی هدف از نگارش این مقاله، بازتاب عناصر مؤثر در مؤلفـه

ام ایــن خطــه، احمــد انصــاری های شــاعر بنــ یــه بــر ســرودهبــومی قــوم لــر ممســنی بــا تک
اسـت کـه  روستای فهلیان از توابع شهرسـتان ممسـنی اسـتان فـارس اهل ( ه.ش1343تولدم)فهلیانی

های شعر استادان ادب فارسی گشته و در همـین راسـتا صـدها شـعر  دیوان  ۀبیشتر وقتش صرف مطالع
انصاری فهلیـانی بـا واکـاوی هویـت فرهنگـی، و دارد.  بلند و کوتاه از شاعران بزرگ در حافظه داشته

رۀ آن های هویتی پرداخته، تا زنـگ فراموشـی را از چهـ اجتماعی، اقتصادی و... به بازنمایی این مؤلفه
غرافیایی کـه در ای بدان بخشند؛ از ایل و تبار، فرهنگ غنی نیاکان، طبیعت بکر و ج بزدایند و رنگ تازه
غیـره،  گذشـتگان و ابـزار آن و ۀمانده برای آنـان  از ناحیـ تا اقتصاد فعال  به ارث اند آن نشو و نما نموده

دار و  جغرافیـای خـاص، زبـان ریشـهکـه مطمـح نظـر وی قـرار نگرفتـه باشـد. هیچ موضوعی نمانده 
نظیـر و  ی صورخیال، کنایـات کـم، عبارات و اصطلاحات و بکرمستحکم لری، وفورکلمات و ترکیبات

جـاری بـود جـز بـه زبـان  شاعر فهلیانی ای که در محیط زندگی ابل ترجمهقاب و غیرالمثلهای ن ضرب
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سـرایان  قـوی در میـان بـومی های به دلیل برخورداری از این ویژگی ویگرفت. شعر  اش جان نمی بومی
مورد توجه محافل ادبی وهنری  ،جنوب و جنوب غربی مردم منطقۀبخصوص در میان لرزبانان و  ،ایران

سـرای  تأثیر چشمگیری بر شاعران جوان بـومی است و  رو شده ته و با استقبال وسیع مردم روبهقرار گرف
از او  ،گذاشته است. وجدان پاک انسانی، عشق به حقیقت و علاقه به ایران و فرهنگ قومی و بومی لر

 ،ایـن پـژوهش در ویهای  نظیر و شاعری خردمند ساخته اسـت. دلیـل انتخـاب سـروده هنرمندی کم
و اشـتهارش در سـرودن اشـعار  ته از نظر کمیّـعنوان پرکارترین شاعر این خطّ بودن یشتر به سبب داراب

های شـعر لـری از نظـر  هیکی از قلّ  برای این است که وی نیز و پربسامد با مضامین هویتی بومی محلی
 است.گرفته مورد بحث و بررسی قرار  کمتر ،در مجامع علمی و ادبیاشعارش کنون تا و بوده تکیفیّ 

 روش اجرای پژوهش. 1-1

منـد و گیـری هدف نمونۀ پژوهش حاضر بر اسـاس نمونـه شناسی کیفی است. این پژوهش، بر پایۀ روش
ها بستگی بـه اهـداف تحقیـق دارد. بـدین منظـور،  غیرتصادفی انتخاب شده است؛ یعنی انتخاب نمونه

دِ نی)از کانـال تلگرامـی ایشـان( مـواربومی احمد انصاری فهلیا -تحقیق حاضر با مطالعۀ شعر گویشی
هـا، از  تـر داده . برای تحلیـل و درک عمیـقکند تحلیل میهای اقتصادی را کشف و  دهندۀ مؤلفه بازتاب
هـای  هـای متنـی اسـت و داده این روش، فرایندی بـرای تحلیـل داده»شود.  تماتیک استفاده میروش 

 .(81:1393)مهری و همکاران،«کند تبدیل میهایی غنی و تفصیلی  وع را به دادهپراکنده و متنّ 

اقتصادی مشخص شـده، سـپس  های مهمّ  در مورد شیوۀ بررسی و تحلیل، ابیات متناسب با مؤلّفه 
ها همراه با تحلیلی مختصر از ابیـات ارایـه شـده  چگونگی کارکرد آن مؤلفه توضیحی کوتاه بر چسیتی و

گـذاری شـده و در ادامـه،  تـر حرکـت وانش راحـتاری بعضی ابیات، برای خالخط نوشت . در رسماست
اولـین ارجـاع داخـل مـتن  .بیـت آمـده اسـت هـر المللـی بعـد از آوانگاری بین فنوتیک ابیات به شیوۀ

رسان عمومی تلگـرام بـا  های احمد انصاری فهلیانی در پیام اندازی کانال سروده تاریخ راه (1396)انصـاری،
کـه اسـت   ،(https://telegram.me/ahmad_ansarifahliani,1396)ی  عنوان: )تربی حسنو( به نشان

اندازی شده و تقریباً بیشتر شعرهایش را که در طول چند دهۀ گذشته سروده، در ایـن  راه 1396در سال 
های وی در دسـت نبـوده،  لی از سـرودهبـل تـأمّ کانال بارگذاری نموده است. از آن جا که اثر مکتوب قا

هـای  تمام شعرهای موجود در این پژوهش از طریق این کانال انتخاب شده و مفاهیم، کـارکرد و دلالت
 ست.ا شدهها در بازتاب عناصر اقتصادی بررسی  تی آنهویّ 

https://telegram.me/ahmad_ansarifahliani,1396
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 . بحث و بررسی2
 . مولفۀ اقتصادی مبتنی برکشاورزی2-1

بوم بوده و تاکنون نیز این جایگـاه را حفـظ کـرده  های اقتصادی این زیست فهرین مؤلّ ت کشاورزی از مهم
گذران معیشت مـردم بـوده  جات و باغداری، از ارکان مهمّ  کشت گندم و برنج، حبوبات و صیفی است.

های گوناگون ادبی این  ا صورتعناصر معیشتی بسامد یکسانی نداشته؛ امّ  ۀهم ،است. هر چند در شعر
 .شعر بومی بازنمایانده شده است ها در لفهؤم

 گندم.2-1-1
در  صورت دیمه ها و هم ب آبی در جلگهت صوره بیشترین محصول کشاورزی منطقه،گندم است که هم ب

قبل از درو و نـان بعـد از بلال  شود. مصرف این محصول به شکل آب و کوهستانی کشت می مناطق کم
ی خانواده داشته است. این سهم بـه همـین نسـبت در جایگزینی در سبد خوراک و بی آسیاب، سهم مهمّ 

گنـدم و  -تربـی حسـنو -های احمـد انصـاری از سروده بیت 30چنانکه در .شعر بومی نیز نمایان است
 .استفاده شده است نون، بلال، خوشه،خرمن، آخون، کلور، مشتک و چونه خمیر متعلقات آن اعم از

رنـگ نوردید؛ امیـد کشـاورزان کم ل کشتزار گندم را در میهای ناگهانی بهاره، سی وقتی بر اثر باران 
 بست؛ هایشان رخت بر می نشست و شادی و آرامش از دل شد و غمی سنگین بر دلشان می می

 (1396)انصاری،کیچه باغ دل مو سایۀ نارنج نداشت خرمن گندم اوبرده دوتا رنج نداشت

xarmane gandome aow borda dotā renj naδāšt/kiča bāγe dele mo sāyaye nārenj 

naδašt 

 زده یک مشت گندم بیشتر نداشت؛ کوچه باغ دل من هم سایۀ نارنج نداشت. خرمن گندم سیلبرگردان: 

  . نان گندم2-1-1-1
آورد. هـر  دلخوشی و وحدت و همـدلی مـی ،پزی شادی و خوشحالی بود. اجاق نان و مایۀ زندگی ،نان
آورد. دل شـاعر بـرای آن روزهـا کـه  عطر مستی مـی ،وی خوش ناننان داشت ثروتمند بود. بکه  یکس

ند و بـا صـفا و صـمیمیتی شـد مادرش با چند زن همسایه در روستا دور هم بـرای پخـت نـان جمـع می
کردند تنـگ گشـته و بـا یـادآوری ایـن رسـم محلـی، بغضـی  ها پهن می نان تیری روی تابه ،زایدالوصف

 غریب، گلویش را گرفته است:
 )همان(دی نه ترکم بکنی نیشهه دیرت وابم قربون تش و تاوه و تیرت وابم   دی مو 

dai moğorbune tašo tāva vo tiret vābam/dai na tarkom bokoni nišahe diret vābam 
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تـوانم از تـو دور  شوم، ترکم نکن کـه نمـی (ب نان پختنچو)مادر! من فدای آتش و تابه و تیرتبرگردان: 
 شوم.

 )همان( سی دوتا چونۀ مشتک تش و تاوه ای کردیم کردیم که با یک تش و تاوه ای یاد او لحظه

yāδe u lahza ke bā yak taš o tāvai kerdim/si do tā  čunaye moštak taš,o tāvai kerdim 

 .انداختیم پختن دو تا مشتک، با هم آتش و تابه را راه می ایای که بر یاد آن لحظهبرگردان: 

 کاری . برنج2-1-2
بوم ممسـنی بـرنج اسـت کـه در اواخـر بهـار و اوایـل تابسـتان کشـت  محصول دیگر کشاورزی زیست

ـک کاری برنجشود.  می ل  در  و فرسـا اسـت سـخت و طاقـتکـاری معـروف اسـت، ( kalak) که بـه ک 
گندم در سبد غـذایی گذشـتگان ۀ شود. برنج به انداز هایی که دسترسی به آب مداوم دارد کشت می زمین

گیـرد؛ امـا  کشـت کمتـری صـورت می ،های اخیر به خاطر خشکسالی سال ضور نداشته، هرچند درح
صـولی بـرای برنج غیـر از مصـارف خـانگی، مح .اول است ۀنقش آن در اقتصاد جلگۀ ممسنی در درج

هـا داشـت. مـردم بـومی  فروش برنج نقش مهمی در گذران اقتصـاد خانواده فروش بود. حتی رسم پیش
بـا دادن بـرنج و یـا  ،گرفتند و در هنگـام برداشـت ها می ل سال، مایحتاج خود را از مغازهممسنی در طو

مزرعـۀ برنج)شـالیزار( شـد. اگـر کسـی  بازپرداخـت می (دار برنج با پوسـته و سـبوس)صورت شلتوک 
گشت کـه دسـتش را پـیش دیگـران  دادند و مجبور نمی به او قر  می دارها در طول سال داشت، مغازه

د. داشـتن شـالیزار،حاکی از بـو «پشـتش پُـر»ماید. سـر و وضـعش بهتـر بـود و بـه قـول عامـه دراز ن
 .آمد داری بود و میزان سنجش پایگاه اقتصادی افراد به حساب می سرمایه

 کاری(کردن)نشاء . کلک2-1-2-1
 )همان( تا که سیلش من دهس کسی آمخت نبو؟ کلک و خوشه کنی تا که بسا لخت نبو؟  

kalak o xuša koni ta ke basā loxt nabu/tā ke saileš mene dahse kasi āmoxt nabu 

]بـرای کمـک  ،کنی تا فرزندت لخت نباشد و عادت نکنـد چینی می ]مادر![ تو کلک و خوشهبرگردان: 
  دیگران به وی[ نگاهش به دست همچون خودی باشد.

بوش،سه پهر، کرته، شل، کنهتـر، چلتیک، گمک، گهل، گرک، لاس، پهلو، ؛ یعنی برنج و متعلقات آن
 خورد. های شاعر به چشم می از سروده بیت 46در  ،بله لوس و لگدره، شلبر
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 اقتصاد مبتنی بر دامداری .2-2

تـرین  جلگه، مهـم ای در دشت و کوه وهای ناهموار و بیشهکردن زمین ها و آبادتا پیش از ورود به جلگه
امپروری بوده که بعد از اصلاح زمین و ایجاد بسـتر مناسـب بـرای منبع معیشت مردم از راه دامداری و د

گـاه از میـان نرفـت و هنـوز در منـاطق  ها کم شـد؛ امـا هـیچ از دامداری در جلگه تدریج به ،کشاورزی
 .به عنوان مهمترین منبع درآمد حفظ کرده استجایگاه خود را دامداری  ،کوهستانی

های اقتصـاد و منبـع درآمـد،  گاو و گوسفند به عنوان پایه ،سنیبوم مم ها در زیست از میان انواع دام 
ها ارزش و اهمیّت داشته و دارد و بـه همـین دلیـل در شـعر بـومی، از بسـامد بـالایی  بیشتر از دیگر دام

 .برخوردار است

 گاو. 2-2-1
الوقوع  قریب زایش های بزرگ و پرشیرشان نشانۀ اند. پستان ای شیری از منابع مهم درآمد بودهگاوه ماده

خواهـد  شـانآغوز ها بود، به ایـن امیـد کـه سـهم  و خبری خوش برای صاحب گاو و همچنین همسایه
 .رسید

   آور برک  و شادی  گاو آبستن، پیام مادهالف(
از یـک طـرف و تولیـد  هـا هـای آن ای در تأمین معیشت داشـتند. شـیر و فرآورده گاوها نقش عمده ماده
زودی بـه  ههای نرشـان بـ ای برای آینده باشد. گوساله توانست سرمایۀ بالقوّه یم شان از طرف دیگر، مثل

هــای آینــده را  های مــاده نویــد زایش بردنــد و گوســاله انــدازۀ یــک مــرد در امــور کشــاورزی ســهم می
های فقر و بدبختی و فلاکت را از چهرۀ آبادی  داد و نشانه نان چند خانواده را می ،.گاه یک گاوندداد می
 :زدود می

بی ه ن  ه مِن بُشک  و و  بی/ ا  ه ن  مه بی، هیشک  پویی بی کِه نِزیـکِ کُـوه بـی/ ه  هلی گ  هرِ م  مِـثِ ای شـهرِ  /ش 
ه گُلون ی و   )همان(خُمون، پُر بی یه گ 

hama bi hiška nabi/ aow ve mene boška nabi/ šahre mahli gapuyi bi ke nezike koh 

bi/ mesle ei šahre xomo, por b ava gai va golun 

ها نبود/شهر بزرگـی بـود کـه نزدیـک کـوه بـود/  همه بودند و هیچکس نبود/آب درون بشکهبرگردان: 
 .مانند این شهر خودمان/ پر بود از گاوهای آبستن

 آور خانواده گاو نانب(
 )همان( یاد دورۀ نون چنتا حونه نه ایدا گا رشی  فقر بدبختی فلاکت سر کشیده تا خدا   

fağr badbaxti falākat sar kašiδe ta xoδā/yāδe dowrai nune čantā huna naidā gāraši 
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فقر و بدبختی و فلاکت تا آسمان بالا رفته است؛ یاد آن روزگار که گاو سفید خالدار نان چنـد برگردان: 
 داد. خانواده را می

 . ورزا2-2-1-1
هـای کشـاورزی بـدون  زدن زمین ته است. شخمی نقش بسیار مهمی داشورزا یا گاو نر در امور کشاورز

کـوب و در  خـرمنۀ مثابـ ر فصل کاشت که در امور برداشـت بـهنه تنها دورزا داشتن گاو نر ممکن نبود. 
هر گـاو نـر بـه انـدازۀ  ،کاری اهمیّت قرار داشت. در امور شالی کوچ به عنوان باربری قوی در درجۀ اوّل

 :یک مرد کاری سهم داشت

 رزا نماد قدرت مالی و تمکّن فردو. 1-2-2-1-1 
هـوایش را  افـراد روسـتاۀ کسی که ورزا داشت هم .شمردند گاوهایش را می فرددادن دارایی  برای نشان  

تعبیـری از ثـروت و « فلانی یه جفت ورزا دم هونه شه»گفتند: وقتی می پرسیدند. و حالش را می داشتند
 .مکنت بود

 )همان( کس نی فلانی وت بگو حالو خرت چند؟  دمن بن هورزی رشم زر مال افتاسه و

varzai rašom zer māl oftāse va men band/kas ni folāni vat bego hālu xaret čand? 

میرد[  ای دوست! کسی نیست که بپرسد ای  ]دارد میالدارم زیر ده به بند افتاده استورزای خبرگردان: 
برای کسی مهم نیستی و کسی حالت  نداری، گاو وقتین که کنایه از ای)فروشی. فلانی خرت را چند می

  .(را نمی پرسد

 . گوسفند2-2-2
هایش بخـش اعظمـی از بـار اقتصـاد  استفاده از فراورده در زندگی مبتنی بر دامداری، فروش گوسفند و

ماست و دوغ و کره، خوراک مرسوم و معمـول بـود کـه عـلاوه بـر  کشید. شیر و خانواده را به دوش می
.از گوسـفندان عـلاوه بـر کـرد ین میأمنیز ترا ها مایحتاج سالانه خانوادۀ دامدار  فروش آن ،منبع غذایی

های لبنی،گوشت و پوست و مویشان نیز منبع درآمد بود. گوشتشان بـه عنـوان غـذا، پوستشـان  فرآورده
 ... . م و جـاجیم وو مو و پشمشان برای بافتن قالی و گلـی ،برای ساختن انواع مشک و دلو و زیرانداز

، دوغ زدن، کره گـرفتن و... همـه بندی دوشیدن شیر، جوشاندن، ماست ،های لبنی دهی فراورده سامان
 :بر دوش زنان و دختران ایل بوده است
 )همان( سر دو و سی شیر و نکار سی کرۀ  لک زده دل سی درنگی ایله بار   

lak zaδe del si dorogai eila bār/ Si karai  sar du vo si širo nekār 
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 ]تـازه[ و بـرای شـیر و چـوب دلم برای صدای درای کوچ ایل تنگ شده، برای کـرۀ روی دوغبرگردان: 
   «.نکار»

بز، میش، قوچ، کهـره، بـره، چـپش، ورزا، گـاو، شـیروهره، چـپش، نکـار، کرچـال، دابـر، ؛ یعنی دام
تربـی  -از اشـعار احمـد انصـاری بیـت 41، کره، دو، سرشـیر، شـیر و لـویی، تری،الوس،سیسار، گله

 را از آن خود کرده است. -حسنو

 . اقتصاد مبتنی بر مواهب طبیعی2-4
ترین منبـع معیشـت بشـری  تردید در روزگاران نخستین، طبیعت به عنوان موهبت الهی، اولین و مهم بی

ها و  ها و دشـت کوهجا رسیده است.  بوده و انسان از این موهبت بهره برده و پس از طی روزگاران به این
یاها ب بـه  شان نان، گوشت، میـوه، دارو، پوشـاک و سـرپناه و...ا های زیستی حیوانی و گیاهی ا گونهدر

گذشـته کـه در  انسان هدیه دادند. در ایران نیز این گونه بوده است. نقـش طبیعـت زاگـرس نـه تنهـا در
ثر بوده است. درخت و گیـاه و حیـوان، ؤها مهم و م روزگار کنونی نیز به عنوان بستر طبیعی این موهبت

تمام ملزومات زندگی را برای انسان با خود همراه داشته است. درختان، گیاهان و حیواناتی کـه میـوه و 
و زندگی کنـد و رو بـه  بماندشان در خدمت انسان قرار گرفت تا زنده شت و پوستبرگ، تنه و ساقه و گو

ۀ گذشـته، ولـی تـا حـدودی نه به انـداز ،بوم ممسنی اد زیسترد. هنوز هم بخشی از اقتصآینده گام بردا
 :متأثر از این مواهب طبیعی است

  . درختان2-4-1
بوم، هـر درخـت سـهمی در سـبد معـاش منطقـۀ ممسـنی داشـته و بخشـی از نیازهـای  در این زیست

، هـم گور و انارکرده است. بلو ، بن، بادام، کلخنگ، کنار، نارنج  و ان اقتصادی ساکنان آن را تأمین می
مثـل  انیدرختـ اند. گاه هیزمشان در زندگی مردم نقش داشتهو برگ و بار و  هایشان و هم با شاخ با میوه

 .اند نموده های خود نقش مهمتری را ایفا می بلو ، انگور و انار با فراورده

 الف(بلوط و بن و بادام
، رنـده شـدۀ (کلـگ)آن برای پخـتن نـان ۀشد آن به عنوان غذای حیوانات،آسیاب میوۀ خام و برگ سبز

برای پروراندن مشک و دلو و خیک و مشکول و دارویـی بسـیار مهـم در بهبـود  (جفت)پوست دوم آن 
دستگاه گوارش، تنه و ساقه و برگ آن در ساخت خانه و کپر و ایجاد نور و گرما  در خدمت زندگی بوده 

 .است
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های بسیار  های بلو  در تنه و ساقه و برگ، با میوه ویژگی و بادام با همان (ها از خانوادۀ پسته)بن الف(
هـا  هم به عنوان تنقلات و هم مادۀ  اصلی بعضی از غذاهای بومی بوده و از جایگاه فروش آن ؛خوشمزه

 :شده است نیز درآمد خوبی کسب می
 صد ولا رهتمه سی بایم و بن بی حسنو مو که چـن ساله پس کولمه تربۀ حسنو     

mo ke čan sāle pase kuleme torbai hasanu/sad velā rahteme si bāδomo ban bai 

hasanu 

سـنو بـرای آوردن حفقیری حسنو را بر دوش دارم؛ صدها بار با  ۀمن که چندین سال است توبربرگردان: 
 بادم و بن همس سفر شده ام.

 ب( بلوط 
فۀ امیـد بـه بـود، شـکو تـر  ها بزرگ این میوه شدند. هر چه میتر  های بلو  بزرگ میوه ،بارانهای پر سال

 زد؛ ها جوانه می تر در دل قدوم سالی نکوتر و پرمحصول
 )همان(بلی دونه ش ایبی قرندی یه مشت  گل لاله ویساده بی پشته پشت

gole lāla vaisāδa bi pošta pošt/bali dunaša ibi ğarandai ya mošt 

 .های بلو  به درشتی یک مشت شده بود ستاده بود و دانهگل لاله پشت به هم زده و ایبرگردان: 

 . هیزم2-4-1-4
خشک درخـت اسـت. ۀ تنه و شاخ ، ازبخشد و هم با مرگش؛ هیزم اش زندگی می هم با زندگی ،درخت

فروشی بوده است. معمولًا افراد فقیرتر که منابع اقتصادی چنـدانی  هیزم ،های گذران معیشت یکی از راه
بریدنـد و  های خشـک درختـان را می ها و تنـه زده، شـاخه سـپیدۀ صـبح بـه کـوه مـی نداشتند قبـل از

 .فروختند تا نان زندگی را فراهم کنند آوردند و می کردند، می شکستند و جمع می می
لِ خُرد و دُرُشت  ی  نا هیم   حسنو ایزه و  کُه / ایشک 

ه ه نه ایدا و  علی خان وُ دوتا نون ایس   هیم 
ه و  نون ایدا و  ب    ی پیرش وُخُش ایز  ره و   )همان(د 

hasanu eiza va koh /Eiškanā himayale xord o dorošt, 

hima na eidā va alixāno do tā nun eisa               

nuna eidā va bavai pireš o xoš eiza va dar 

داد و  خان مـی علیها را به  شکست/هیزم رگ را میهای کوچک و بز زد/هیزم حسنو به کوه میبرگردان: 
 .زد داد و خودش بیرون می گرفت/ نان را به پدر پیرش می دوتا نان می
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دار، نـار، انگـور، کشـمش، شـراب، نـارنج، دبـه، خرمـا، خـارک، ؛ یعنی متعلقات آن درخت، انواع و
بلـی، بـن، بـادم، کلخنـگ، مثل  مواهب طبیعی و بیت 55در ، کبکاب، مویز، رطب،لیمو، بادووم و رز

 ،کهزیر، کنار، کلگ، باوینه، ریواس، خاری، سوزه،گل گاوزبون، اوریشوم، نعنا، چیچک، پیـدن کرتل،
 بسامدترین کاربرد را دارد.کار رفته و پره های انصاری ب از سروده بیت 62 در

 . اقتصاد مبتنی گیاهان دارویی و خوراکی5 -2
انـد. هـم مصـرف داخلـی  یشتی بودهمنابع مهم اقتصادی و معگیاهان به دو شکل دارویی و خوراکی از 

قـدر بـالا بـوده کـه   کردند و گاه این درآمد آن داشته و هم با پول فروش آن، ملزومات زندگی را فراهم می
تی چنان ادامه دارد. رواج روزافزون طب سنّ شده است و البته این روند هم می شغلی پرمنفعت محسوب

روهای طبیعی حاکی از اهمیّـت بـالای ایـن منـابع مهـم روزمره بر استفاده از غذاها و دا هایو سفارش
طعـم و  ان هدیه شده است. این گیاهان خوشاقتصادی است. این موهبت الهی در بستر طبیعت به انس

باوینه)بابونـه(، اسـت.  غـذای روحشـعر کـه اند و هم چاشنی  هم چاشنی خوراک جسم بوده ،بوخوش
گاوزبـان، غاچ)قـارچ(،  باده)نوعی سبزی کوهی(،گل پیدن)پونه(، خاری)گل خار(، اوریشم)آویشن(،

دمبیل)نوعی قارچ(، مُلو)سیر وحشی(نعنا، چیچک)نوعی سبزی وحشی(ریواس، سوتک)ریشه نی(، 
ترین بسـامد را در شـعر بـومی هایی هسـتند کـه بیشـ لیزک)سیر کوهی(، لمبون)لویی( از گیاهان و بوته

 کنیم. سنده میب ها برخی از آنبه  در این پژوهش اند و داشته

 . خاری و باده و آویشن1 -5 -2
 )همان(از دنا تا مله بادو یه قدم کشکوته  خاری و باده و اوریشم کوه سر دوته

xāri yo bāδa vo aowrišome koh sar dute/az denā tā mela bāδu ya gaδam koškute 

نی دوغ تـو هسـتند.]همه گوید:[خاری و باده و آویشن کـوهی چاشـ ]در توصیف معشوق میبرگردان: 
بـادگیر  ۀآن قدر بزرگ و توانا هستی که[ از کوه دنـا در بویراحمـد تـا گردنـ راه است.ه چیز خوب و روب

 .ممسنی یک گام کوچک توست

 هوینو با ی. سوز2 -5 -2
مایـۀ شـاعر بـرای  کـه دسـت دقدر عزیـز هسـتن سوزی)سبزی( و بابونه، به عنوان منابع درآمد بومی آن

 :دنشو های بزرگ و عزیز می از آدم  استعاره
 خار و خارشتر و خرزهله امیرا نیبو)همان( زیزن تی دل    ینه عتا گل و سوزی و باو

tā gol o sowzi yo bāvina azizen tai del/xār o xāroštor o xarzahla amir ā nibu 
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و خرزهـره بـزرگ نخواهنـد تا زمانی که گل و سبزی و بابونه عزیز دل هستند خار و خاراشتر برگردان: 
 .شد

یوان و خاری  .2-5-3 یوان و گل)اوشم و ر  (خار آویشن و ر
 )همان( بو اوشم و ریواس و خاری حالم ایده  نم طیف بارون بهاری حالم ایده

nam tife barune bahāri hālam eiδe/bu aowšom o rivās o xāri hālam eiδe. 

 .دهد ای به آدم می خار حال تازه آویشن و ریواس و گل نم نم باران بهاری و بوی خوشبرگردان: 

 )قارچ، قارچ کوهی وسیر کوهی(غاچ و دمبیل و ملو. 2-5-4

بـه ت اقتصادی آنان را ها بوده و بخشی از هویّ  قارچ و دمبِل و سیرکوهی نیز جزو سبد اقتصادی خانواده
 :دنآور یاد می

 تل ازنیمون بلی و بایمه سر جی کرهو تا نگن کر غره وابیده یهو من گل و شل        

 )همان( غاچ و دمبیل و ملو سر بکشن تا سر تل  تا بپیچه من ده مث نها ساز و دهل      

tā nagon kor γara vāδide yahow men gel o šol/vāzanimun bali yo bāδom a sar jai 

karatol 

tā bepiče mene deh mese nahā sāzo dohol/   γāč o dombil o molu sar bekašen tā sare 

tol 

د و قـارچ و دمبِـل و سـیرکوهی همـه جـا را چـتا مانند گذشته صدای ساز و دهل در آبادی بپیبرگردان: 
 )انجیرلتُـ کـرهجـای ه تا نگویند که مرد در گل و لای گیر کرده، ]برخیزید[ تا بلو  و بادام را ب .بگیرند
  .مصرف بکاریم بی کوهی(

 بتنی برشکاراقتصاد م .2-6
هـا بـوده  و پرندگان به خاطر نیاز به گوشت و پوست آن (شکال)در گذشته شکار حیوانات حلال گوشت

دن گوشـت بـه عنـوان آور برای همگـان میسّـر نگشـته و بـه دسـتاست؛ چراکه کشاورزی و دامداری 
کبـگ و تیهـو نبوده است. شکار بز و میش کوهی و  گان ممکنهم برایترین پایۀ غذای انسانی  اساسی

تجاری گرفت و نهایتاً به عنوان تفریح، آسیبی  ۀرفته این نیاز اقتصادی جنب بسیار رواج داشته است. رفته
بسیار جدّی به حیات وحش رساند. در روزگار فراوانی شـکار، شـکارچی در میـان مـردم ایـل جایگـاه 

یـا اوّلـین  ها و همسـایهخوبی داشت. رسم بوده که وقتی شکارچی از شکار برمی گشت سهمی هـم بـه 
ۀ  شـکارچی کـه دیگـران هـم منتظـر اده است. در واقع نه تنها خانوادد شد، می کسی که با او روبرو می

 برگشت او از شکار بودند:
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 )همان( یعنی و فکر مم بو، هر گی زدی شکالی نونت همیشه نم بو، سفر ۀ  تو ده رقم بو      

nunet hamiša nam bu sofrai to dah reğam bu/ya,ni va fekre mam bu har gai zadi 

šekāli 

یعنـی وقتـی شـکار  .ات پـر از ده رقـم خـوردنی باشـد زده و سـفره الهی نانت همیشه نرم و نـمبرگردان: 
 .[ودفراموش نش ن]سهم م ردی به فکر من هم باشگ ای و بر می کرده

های  سـروده از مجموعـه بیـت 14در ، آهـو و قوچ، کوگ، تهی، پازن، شکال، هوبره، کمـوترمثل  شکار
 نشـــانی بـــه بیشـــتر ۀ)بـــرای مطالعـــ.ملاحظـــه شـــده اســـت -تربـــی حســـنو-احمـــد انصـــاری

https://telegram.me/ahmad_ansarifahliani,1396 شود مراجعه.) 

 گیری . نتیجه3
ها نقـش مـؤثری در  های مهم هویّت اجتماعی است که مانند سایر مؤلفه هاز شاخ ؛های اقتصادی مؤلفه

. از آن جـا ساختار هویّتی اقوام دارد. جغرافیای زیستی از عوامل مؤثر در ساختار این نوع مؤلفـه اسـت
بـر سـاختار  توانـد ، میگیـرد هـا شـکل می متناسـب بـا محـیط زنـدگی آن ،اقتصاد و معیشت اقـوامکه 

های  مؤلفـهایـن پـژوهش کـه  ثیر بگـذارد.أتـدینـی و تـاریخی نیـز ، از جمله فرهنگـیهای دیگر  مؤلفه
داری و معیشت مبتنی بر مواهب طبیعی را تحلیلـی ادبـی کشاورزی، دامداری، زنبور از جمله اقتصادی

هـای  ادی، منابع درآمد و راههای اقتص بسیاری از ویژگی این خط مشی است  که  ۀدر صدد ارائکند؛  می
 -بازتـاب یافتـه  در ایـن گـویش محلـی که- رفت از تنگناهای معیشتی، تجارتی و معاملاتی مردم برون

پیونـد  ۀدهنـد ، نشـانیک عنصر مهـم فرهنگـی شعر و ادبیات، به عنوان درتری  تواند در سطح وسیع می
  های اقتصادی خویش باشد. لفهؤادبیات بومی با م عمیق

سـاس مسـئولیّت در برابـر بخشـی از کارکردهـای نادرسـت با اح ،عر بومی ممسنیاشاحمد انصاری، 
بـه  ،های مدرنیسم مقاومت نموده تعهد و احساس مسئولیّت در برابر این هجمه و تمدرنیته در برابر سنّ 

های اقتصادی پرداخته است و تا حدود زیادی در شـناخت ایـن  بازنمایی عناصر و ابعاد متعلّق به مؤلفه
باعث حفظ و اعتلای این بخش از هویّت اجتماعی قـوم تا حدّی  و  کرده ها به نسل جدید کمک مؤلفه

 است. لر گردیده
 ،و استقبال نسل جوان از خواندن و بـه خـاطر سـپردن ایـن اشـعار این اشعار در جامعهۀ بازتاب گسترد

 بوده است.ت اجتماعی قوم ممسنی ی در پاسداشت هویّ موفقیّت این کارکرد شعر بومۀ نشان

 منابع 
 تبریز: انتشارات فروغ آزاد. ،چاپ سوم ،شناسی ادبیات جامعه. (1376ابی، علی اکبر.)تر -1

https://telegram.me/ahmad_ansarifahliani,1396
https://telegram.me/ahmad_ansarifahliani,1396
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موسسـۀ انتشـارات و چـاپ  :، تهـرانشناسی هنر و ادبیات های جامعه نظریه .(1382).اعظم راودراد، -2
 .دانشگاه تهران

 .تهران: امیر کبیر ،چاپ اول ،ترجمۀ سروش حبیبی، هنر و اجتماع .(1352ریر، هربرت.) -3

تهــران: ، چـاپ اول ،ترجمـۀ محمـد جعفـر پوینـده ،شناسی ادبیرات جامعه .(1371)گلدمن، لوسین. -4
 ابتکار. انتشـارات هـوش و

گذاری قومی مبتنی بر دیدگاه  استسی .(1393).مهری، کریم؛ یزدخواستی، بهجت؛ پناهی، محمدحسین -5
 .75 – 98، صص 10 ۀ، شمار4سال  دو فصلنامۀ قدرت نرم،، مقام معظم رهبری

)بر تیمـوریبازتاب اوضاع اقتصادی در ادبیـات دورۀ » .(1389یاسمن.) ،نیارق معصومی ؛نوین، حسین -6
و شمس  یپازوار ریام ،یالرحمن جامقاسم انوار، عبد ،ینعمت الله ول ،یاشعار کمال خجند وانید یمبنا
یخ ادبیاتدو فصلنامۀ ، «(یمغرب   .242-219صص  ،64پیاپی  ،1، شمارۀ 2سال  ،تار

 کانال تلکرامی
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